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Abstract 
The concept of freedom is one of the most fundamental ideas 
of the modern era. It emerged during the Iranian 
Constitutional Revolution alongside concepts such as law and 
equality. This concept sparked disagreements and debates. 
The present article examines the concept of freedom in the 
thought of one of the intellectuals of the Constitutional era, 
Mirza Malkum Khan. Using a descriptive and analytical 
approach and relying on Malkum Khan's writings, it seeks to 
answer the question of what Malkum thought of the concept 
of freedom. The research shows that Mirza Malkum Khan 
focused less on the philosophical foundations of freedom and 
more on its practical manifestations. Among freedoms, he has 
focused on the freedom and security of life, property, press, 
and expression. He did not consider freedom to be absolute 
and set boundaries for it, distinguishing it from chaos. Another 
notable point in Malkum Khan's thought is his emphasis on 
the role of the people and their desire for freedom in the 
emergence of the concept of freedom. 
Keywords: Freedom, Malkum Khan, Security of Property, 
Security of Life, Freedom of the Press, Freedom of Expression.
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ي انجمن ایرانی تاریخنامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش

183ـ216، صص 1403تابستان، مشصتي ، شمارهنزدهماپسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

خانر اندیشۀ میرزا ملکممفهوم آزادي د

1فردین مرادخانی

چکیده

ترین مفاهیم دوران جدید است که در مـشروطیت         مفهوم آزادي یکی از بنیادي    

در خـصوص ایـن     . ایران در کنار مفاهیمی مانند قانون و برابـري سـر بـرآورد            

مقالۀ حاضـر  . هایی درگرفتنظرهاي زیادي به وجود آمد و نزاع    مفهوم اختلاف 

سی این مفهوم در اندیشۀ یکی از روشنفکران عصر مشروطه یعنی میـرزا             به برر 

هـاي  خان پرداخته است و با رویکرد توصیفی و تحلیلی و تکیه بر نوشـته ملکم

خان به دنبال پاسخ به این پرسش است که ملکم چه برداشـتی از مفهـوم                ملکم

بانی فکـري   خان کمتر به م   دهد میرزا ملکم  آزادي داشت؛ این پژوهش نشان می     

ها به آزادي و    آزادي و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته است و از میان آزادي            

طور مفصل پرداخته است؛ او همچنین آزادي       امنیت جان و مال و قلم و بیان به        

کــرد و مــرز آن را از دانــست و بــراي آن حــدودي تعیــین مــیرا مطلــق نمــی

وجه میرزا ملکم تأکید و توجه به کرد؛ از دیگر نکات مورد ت    ومرج جدا می  هرج

. خواهی آنان در پیدایش مفهوم آزادي استنقش مردم و آزادي

.خان، امنیت مال، امنیت جان، آزادي قلم، آزادي بیانآزادي، ملکم: يدی کليهاواژه

.  ایران،سانی، دانشگاه بوعلی سینا، همداندانشیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکدة علوم ان.1
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مقدمه . 1

اي یافت که با آنچه درآزادي از مفاهیم مهم دوران مدرن است و در این عصر معناي تازه

دوکلانژ،(دیدندقدما آزادي را در معنایی محدود می. دنیاي قدیم مطرح بود متفاوت است

 یعنی ادي نزد قدما بیشتر حقی جمعی بود؛گونه که کنستانت نشان داده است آز همان.)1397

تقیم در صورت مسمشارکت همگانی مردم در امور عمومی و کلیت حکومت، آن هم به

 اما ،)1392کنستانت،( مانند جنگ، صلح، قضاوت و قوانین اموريرةهاي عمومی و دربامیدان

با عصر جدید آزادي با هویت انسانِ به ما . در عصر مدرن، آزادي به استقلال فردي اشاره دارد

 آغاز این معناي جدید در. هو انسان پیوند خورد و به یکی از نمودهاي حیات آدمی تبدیل شد

هاي بشري در گذشته که در ظلم و اختناق برلین ذهن تودهبه گفتۀ. عصر مدرن هویدا شد

 دربارة.)52: 1368برلین،(وانست معطوف به مسئلۀ پیچیدة آزادي شودتکردند نمیزندگی می

آیزایا برلین بیش از دویست . نظري وجود نداردتعریف آزادي نیز میان اندیشمندان اتفاق

ه است که بسیاري از اندیشمندان بر این عقیده تعریف از آزادي یافته است و همین باعث شد

شود؛ز طریق مصادیق آن شناسایی میتوان تعریف کرد و بیشتر اباشند که آزادي را نمی

هاي مختلف است و در رو برخی معتقدند آزادي مفهومی است که داراي برداشتازاین

ها بر کردن انسانان عملتوان آزادي را امکمی. هنددها به مفهوم، معنا میحقیقت برداشت

دیگر در شرایط آزادي نباید عمل انسان مقید و محدود به عبارت بهاساس ارادة خود نامید؛

.امر دیگري باشد و در انجام امور خود استقلال و خودمختاري داشته باشد

 است و تحولاتی مفهومی داشته آزادي در عصر مدرن نیز مراحلی را پشت سر گذاشته

انگلستان . ددي از این مفهوم داشتندهاي متعرو متفکرین عصر مدرن برداشتاین ازاست؛

سهم بسیار مهمی در مفهوم مدرن آزادي دارد و اتفاقات قرن هفدهم در این کشور به بسط 

 براي نمونه هابز آزادي را فقدان مانع خارجی ؛مفهوم جدید آزادي کمک بسیاري کرد

هوم را  لاك نیز این مف). 207: 1377ستر،لاآرب(دانست میترس و آزادي را سازگاردانسته و 

: کار برده استاو آزادي را به دو معنا به. )73: 1402لاك،(به حقوق طبیعی پیوند داد

نخست انجام هر کار ضروري براي تأمین سعادت و دوم آدمی بدون اینکه به دیگران لطمه 

 جان .)138: 1385معنوي،(ام کندبزند در راه اجراي قانون طبیعت و تضمین آن اقد

ها در ترین رسالهمیل که یکی از مهم. نزدن به دیگران اعلام کردنیز آن را لطمهاستوارت میل 
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 بود خصلت مورد آزادي را نوشته است براي آزادي اهمیتی زیاد قائل بود تا جایی که معتقد

کند که ز دو اصل آزادي یاد میاو ا. برتر آدمیان به سایر موجودات نه تعقل بلکه آزادي است

دهد و جز به خودش لطمه توان به خاطر اعمالی که انجام میاولاً هیچ فرد انسانی را نمی

زند مورد بازخواست قرار داد و ثانیاً هر فرد را به علت ارتکاب اعمالی که به دیگران نمی

فکران فرانسوي نیز در مت.)239: 1385میل، (توان مورد بازخواست قرار دادمیزند ضرر می

: 1349منتسکیو،(یو آزادي را محدود به قانون کردمنتسک. بسط این مفهوم سهیم بودند

کشیدن از آزادي رادانست و دستو روسو آزادي را زائدة سرشت آدمی می) 292- 294

لیبرالیسم نیز نقش مهمی در .)62 و 61: 1380روسو،(کردزدودن معنویت انسان تلقی می

اگرچه مفهوم آزادي در دوران مدرن .)19 و 18: 1353لاسکی،(ندیشۀ آزادي داشترشد ا

د با لیبرالیسم پیوندي عمیق خورده است، اما برخی تحقیقات نشان داده است که مفهوم جدی

بر این باورند که لیبرالیسم نظریۀبرخی نیز .)1390اسکینر،(آزادي بر لیبرالیسم تقدم دارد

.)98: 1401اندرسون،(پردازدهاي سیاسی به آن میست و تنها از جنبهکاملی براي آزادي نی

ها بنديترین این تقسیمیکی از معروف. هاي متعددي ارائه شده استبندياز آزادي تقسیم

هر دو جنبۀ. نفی و مثبت تقسیم کردبه آیزایا برلین تعلق دارد که آزادي را به دو نوع آزادي م

هم لازم است آدمی در حق رأي و اظهارنظر فعال باشد و هم . استآزادي مثبت و منفی مهم 

ود باشند و به کسی حساب پس لازم است قلمروي وجود داشته باشد که در آن ارباب خ

 او را  به باور برلین شخص در صورتی فاقد آزادي است که دیگران؛)77: 1368برلین،(ندهند

 دیگران در کار آدمی داخلۀي همان عدم مو آزاد) 239همان،(از وصول به هدفش بازدارند

و کسانی ) 56همان،(ي مفهوم منفی آن را در نظر نداشتبه باور برلین روسو از آزاد. است

هاي سیاسی، مدنی و آزادي را همچنین به آزادي. کردندمانند هگل از آزادي مثبت دفاع می

ین سرنوشت، تأثیرگذاري بر برخی انواع آزادي را آزادي به تعی. انداجتماعی تقسیم کرده

دي از تفتیش  آزاشدن وسی، حقوق اساسی اشخاص، حق انتخابعملکرد دولت، رقابت سیا

ها دانان نیز از انواع آزادي حقوق.)88- 86: 1379میراحمدي،(اندعقاید نام برده

.)1384 هاشمی ؛1388مؤتمنی طباطبایی : براي نمونه رك(اندارائه دادههایی بنديتقسیم

به گفتۀ. شدفهوم بندگی فهمیده میآزادي در فرهنگ اسلامی بیشتر در تضاد با م

جو وروزنتال معناي واقعی آزادي نزد مسلمانان را باید در ارتباط انسان با خدا جست
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روزنتال،(شوددهد یا باعث عظمت انسان میکرد نه آن چیزي که به زندگی ارزش واقعی می

 نیز بر این باور است که آزادي در سنت اسلامی صرفاً مفهومی  برنارد لوئیس).221: 1379

آزادي به معناي مدرن آن در  مفهوم .)66: 1366لوئیس،(حقوقی بود و فحواي سیاسی نداشت

رادمرد و ( و تنها از عصر ناصري وارد اندیشۀ سیاسی ایرانیان شد سنتی ما غایب بوداندیشۀ

تدریج فهمی جدید از مفهوم آزادي در ایران به ه با مشروطیت ایران ب.)201: 1399حقگو،

 عباس میرزا به نگارش هایی که ایرانیان در دورةسفرنامه این بحث نخست در ؛وجود آمد

» ولایت آزادي« شیرازي انگلیس را میرزا صالح. درآوردند وارد ذهن و زبان ایرانیان شد

گوید در انگلیس سراسر اش می رضاقلی میرزا نیز در سفرنامه.)207: 1387شیرازي،(نامید

یک محققین، او آزادي را از به گفتۀ.)525: 1373رضاقلی میرزا،(ادي برقرار استحریت و آز

 و سعی کردهرفتار مطابق قانون تعریف کردهداند و از طرف دیگر طرف در مقابل بندگی می

خان مانند میرزا حسین برخی .)230: 1386طباطبایی،(اي بکندبه مفهوم جدید آن اشارهاست

 در موج دوم در .)146 تا 139: 1342فراهانی،(اندرا مفهومی مذموم دانستهفراهانی نیز آزادي 

هاي روشنفکران عصر ناصري و در آثار امثال آخوندزاده، طالبوف، کرمانی و ملکم فهم نوشته

ها به مفهوم آزادي ارهرین اشتاي از دقیق اختر نمونهروزنامۀ. تري از آزادي ارائه شدقدقی

؛ سال دوم 1: 13؛ سال دوم شمارة 1: 12ة  اختر، سال دوم شمارروزنامۀ: كبراي نمونه ر(است

اند؛ مستشارالدوله در هایی کردهاین مفهوم اشاره روشنفکران ایرانی نیز به .)1: 37شمارة

نیز براي  شرعی ها را آورده است و کوشش کرده مبنایی بسیاري از آزادي» یک کلمهرسالۀ«

هاي خود کوشش کرده است طرحی  در رسالهنیز طالبوف .)1386مستشارالدوله،(ها بیایدآن

: 2536طالبوف،: از جمله رك(و آن را با مفهوم حق پیوند بزنداز مفهوم آزادي ارائه دهد 

دي  به وجوهی از آزادي از جمله آزانیز آخوندزاده .)92- 44- 39: 1357 طالبوف،؛180تا174

 آزادي زنان،)43: 1351آخوندزاده،( آزادي مطبوعات،)1400:2/722آخوندزاده،(خیال

در گام سوم در مشروطیت ایران مفهوم آزادي . اشاره کرده است) 1400:1/503آخوندزاده،(

در این دوره فقیهان نامدار به موافقت و مخالفت با مفهوم حریت . وارد قانون اساسی شد

 یکی از روشنفکران عصر قاجار قاله بررسی مفهوم آزادي در اندیشۀوع این مموض. برخاستند

.خان استتعلق به موج دوم یعنی میرزا ملکمم

الاسلام مقام ملکم را در ایران مانند ناظم. ملکم در مشروطیت ایران مقامی بالا دارد

 آدمیت .)152: 1362ناظم الاسلام،(سو و هوگو در فرانسه دانسته استمقام ولتر، رو
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. )99: 1340آدمیت،(داندهمتا می بیخواهی در ایرانمقام او را در نشر عقاید آزادي

 سید .)271: 1349زاده، تقی(نیز به تأثیرپذیري خود از او اشاره کرده استزاده تقی

همۀ نویسندگان عصر، «نامد که می» ب النوع اهل قلمر«اي او را نصراالله تقوي در نامه

اعتمادالسلطنه . اندحال بسیاري با او مخالف بوده بااین؛)206: 1350تقوي، (»دعیال اوین

خیالات و انشاي قانون از او باشد؛ زیرا معتقد داند و شک داشت حتی سواد میاو را کم

.)889: 1379اعتمادالسلطنه،(»طور چیز نوشتن در فارسی نیستخان قابل اینملکم«بود 

قزوینی،(نامدمی» بردار و شارلاتانکلاهی بامبول زنِ متقلبِ ارمن«محمد قزوینی او را 

ناطق،(شدت نقد کرده استاي او را بهه در مقالنیز هما ناطق .)132- 134: 1388

گاه مصدر  که هیچدانست اطلاعات او را بسیار سطحی مینیزالسلطنه  احتشام.)1353

الناظرین نگار نیز در عبرة بدایع.)422: 1367السلطنه،احتشام(خدمتی نشده است

جربزي عیار، مشعوذي طرار، لختی از السنه مختلفه آموخته و در فنون « ملکم :نویسدمی

نصیب و از شعبده و شجون مجون رغبتی صادق فرانموده، از لطیفه و دانش و ادب بی

).122: 1353رایین،(»اره حقگذاري و رشاد برکنار بودشم

 البته خان تاکنون کاري صورت نگرفته است؛ۀ ملکمدیش مفهوم آزادي در اندربارة

انقلابدرآزاديمفهومپیرامونخانملکممیرزاگفتمانتحلیلاي تحت عنوان مقاله

ارتباطی به مفهوم ین مقاله برخلاف عنوانش ا.  تحریر درآمده است به رشتۀمشروطیت

 نه آزادي در اندیشۀ آزادي در اندیشۀ ملکم ندارد و دربارة اندیشۀ کلی ملکم است

از کدام  همچنین برخلاف نظر نویسندگان هیچ؛)1400احمدي و همکاران،(ملکم

اند متعلق به  حریت که مبناي نوشتن آن مقاله قرار گرفتههاي منافع آزادي و رسالۀرساله

 با آنکه معتقد است نیزآدمیت . اند نیامدهنیزملکم نیست و حتی در مجموعه آثار ملکم 

است؛ از  تمام مسائل عمده و مشکلات اصلی اجتماعی ایران سخن گفته  دربارةملکم

میان  حکومت گرفته تا موضوع اصلاح خط و تقسیم املاك دولتی آزادي و فلسفۀ

دربارة آزادي ،)100: 1340آدمیت،(کردن تعدد زوجات روستاییان و حتی لزوم منسوخ

هاي صراط مستقیم، ، ملکم در رساله آدمیتبه گفتۀ.  او چیزي نگفته استدر اندیشۀ

 آدمیت از کلمات متخیله، قانون و اشتهارنامۀنداي عدالت، توفیق امانت، حجت، مفتاح، 

یه جور و بیدادگري سخن گفته آزادي و حقوق مدنی و اجتماعی فرد و مبارزه عل
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 صراطهمان نکات آدمیت و نکاتی از رسالۀ دیگري در مقالۀ.)101: 1340آدمیت،(است

. )1393سلیمانی دهکردي و رفعتی پناه،(مده است و چیز جدیدي وجود نداردمستقیم آ

است که در دو  روشنفکران پرداخته شده نیز به آزادي در اندیشۀ دیگري در مقالۀ

.)1400پور و قاسمی حیدري،حاجیان(اشارة کوتاهی شده استنیز صفحه به ملکم 

تنها یک صفحه به آزادي در  ملکم د اندیشۀنیز در کتاب خود در موراالله اصیل حجت

م صرف ذکر هشت قاعدة حقوق ملت در کتابچۀ هاندیشۀ او اختصاص داده است که آن

اي به مفهوم آزادي شاره حامد الگار نیز هیچ ا.)90 و89: 1384اصیل،(غیبی شده است

نند  ملکم نکرده است و بیشتر سعی کرده است در مورد برخی موضوعات مادر اندیشۀ

موضع مخالف آدمیت طرح  و در براند سخن الدولهخانه، ارتباط با امینلاتاري، فراموش

وم آزادي  به مفهنیز ملکم در رسالۀ اسماعیل رایین دربارة. )1369الگار،(موضوع کند

هایی که در مورد مشروطیت ایران و  در کتاب.)1353رایین،(اي نشده استهیچ اشاره

ران نوشته شده است نیز همواره به ملکم اشاره شده است، اما تاریخ روشنفکري در ای

: براي نمونه( او کاویده نشده استز این آثار مفهوم آزادي در اندیشۀکدام ادر هیچ

در معدود . )1364،  و حائري1388،  آبادیان؛1387،  آجدانی؛1382، آجودانی

ة ت نیز بحثی دربار مفهوم آزادي در مشروطیت نوشته شده اسهایی که دربارةکتاب

.)1383،  محمدخان؛1352، جودت: جملهاز(ملکم وجود ندارد

ها ی که در آنهای نوشتهزم به ذکر است این است که در تماماي که در اینجا لانکته

 صراط مستقیم ی شده است مبناي بحث بر روي رسالۀ ملکم اشاراتبه آزادي در اندیشۀ

نیست و در مجموعه که این رساله از ملکم این در حالی است . قرار گرفته است

درستی این رساله را از شمار آثار ملکم خان نیز گردآورنده و مصحح بههاي ملکمرساله

،خانملکم(خارج کرده است و نویسندة آن را میرزا یوسف لشکرنویس دانسته است

 آورده جز مطالبی که مصحح در رد انتساب این رساله به ملکم به.)433- 435: 1388

ه به ملکم تعلق دهد این رسال وجود دارد که نشان مینیزاست، به باور ما دلایل دیگري 

هاي عصر نویسینامهبر روال و سبک و سیاق سیاستجمله اینکه این رساله  ازندارد؛

که در  درحالی؛قاجار نوشته شده است و اشعار متعددي در متن آن آمده است

ملکم از پیشگامان نثر . آمده است فارسی در متن رساله نمیهاي ملکم، هرگز شعررساله
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.خوانی ندارد نوشتاري او هموجه با سبکهیچجدید در ایران است و این رساله به

 دیگر استفاده از برخی عبارات مصطلح در آن عصر است، مانند عبارت نکتۀ

هاي ملکم از این تهکه در نوش درحالی که بارها در این رساله آمده است؛سیاست مدن

؛کردن مفاهیم جدید در ایران بودشده است و او به دنبال وارد نمیاصطلاحات استفاده

شاید به همین دلیل .  رساله، متأثر از ملکم استحال تردیدي نیست که نویسندةبااین

نیز دیگر دو رسالۀ. ساله به ملکم تعلق داردبرخی را گمان بر این رفته است که این ر

االله اصیل عنوان رسائل ملکم آورده است، اما حجتها را بهند که محیط طباطبایی آنهست

؛ یکی رسالۀ منافع آزادي ها را در مجموعه رسائل ملکم نیاورده استبه درستی آن

ي  آزاداي از کتاب دربارة این رسالۀ کوتاه خلاصه؛)178 و 177: 1327ملکم،(است

 انسان  که آن آخوندزاده است و در آن آمده استجان استوارت میل است که نویسندة

 ترقی پذیر نیست و نتیجۀادي خیال امکانباید متصل، طالب ترقی باشد و ترقی بدون آز

اي حریت دیگري رسالۀ یک صفحه. گویندیلیزایسیون میرا در این روزگار سیو

از آخوندزاده  بدون تردید ظ میرابو در انقلاب فرانسه است وکه مواع) 181همان، (است

است و در آن آمده است هر فردي از افراد بنی نوع بشر باید به حکم عقل سلیم از 

 جسمانیه و روحانیه که علاي ؛مند باشد و حریت دو نوع استنعمت حریت کامله بهره

 و توضیح در 101: 2021، آخوندزاده(اندنروایان دیسپوت از ما گرفتهدین و فرما

ت ملکم که به گفتۀ خودش از دویست عدد متجاوزند رسالا) ب1402، مرادخانی

اي ملکم در نامه. اندها به او منتسب شدهاند و بسیاري از متن کامل منتشر نشدهتاکنون

:متن نامه در(کندرسالاتش در ایران اعتراض میبه فریدالملک به چاپ پر از غلط 

هاي آخوندزاده را به نام له بعدها محیط طباطبایی برخی از رسا،)137: 1353رایین،

 منافع آزادي و این باعث شده  رسالۀ مثل حریت جسمانیه و روحانیه و؛خان آوردملکم

 ملکم به اشتباه بیفتند و بر روي ي در توضیح مفهوم آزادي در اندیشۀاست بسیار

. هایی تکیه کنند که متعلق به ملکم نیستندرساله

 به دنبال پاسخ به این پرسش است که ملکم چه هاي ملکماین مقاله با تکیه بر رساله

برداشتی از مفهوم آزادي داشت و به کدام انواع آن اشاره کرده است؟ آنچه ضرورت 

ها در تاریخ  تبارشناسی آنکند بحث تاریخ مفاهیم وهایی را مهم میچنین پژوهش
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شتند که ما ایرانی است تا مشخص شود پدران ما چه برداشتی از این مفاهیم دااندیشۀ

ترین سخنان ملکم در این مقاله کوشش شده است مهم. یمهایدار این برداشتنیز میراث

بدیهی است که ممکن است نویسندگان. در آثار متعددش در مورد آزادي آورده شود

ند که در این مقاله نیامده است و امید است در دیگري عبارات دیگري از ملکم بیاب

.دي دیگري از این موضوع روشن شوهاتحقیقات آینده بخش

مقدمات آزادي. 2

 مفهومی جدید در عصر مدرن وارد مثابهبند فوق بیان شد آزادي بهگونه که در همان

در چند قرن اخیر این مفهوم تحول معنایی زیادي یافته . ذهن و زبان بشر شده است

حدود و ثغور کردن براي مشخص. پیچیده تبدیل شده استاست و به مفهومی بسیار 

 وجه ضوع این مقاله بیشتر بهنخست اینکه مومقاله باید چند نکته را مشخص کرد؛ این 

توضیح آنکه در خصوص مبانی فلسفی آزادي، مبانی . پردازدحقوقی مفهوم آزادي می

ي مانند اقتصادي آزادي، برداشت سیاسی از مفهوم آزادي و نسبت آزادي با مفاهیم مجاور

 امکان یا عدم امکان توان مقالات مستقلی نوشت و دربارة ملکم میدر اندیشۀبرابري و عدالت 

هاي مربوط به  کتب و نوشته گونه که در همۀدر معناي حقوقی آزادي همان. آن سخن گفت

 براي کنند؛ها را به چند دسته تقسیم میهاي بشر آمده است آزاديحقوق اساسی و آزادي

هاي مربوط به ها را به آزاديانان حقوق اساسی ایران، آزاديدترین حقوقنمونه یکی از مهم

) ،وآمدناپذیري مکاتبات و آزادي رفتامل امنیت، مصونیت مسکن، تعرضش(اعمال فردي 

 آزادي ،)وپروش، اخبار، اطلاعات و نمایششامل عقیده و بیان، آموزش(ندیشه آزادي ا

شامل (هاي اقتصادي اجتماعی آزاديو ) شامل آزادي تجمع و آزادي سازمان(بندي گروه

- 65: 1375قاضی،(کندتقسیم می) ادي سندیکاییمالکیت، آزادي بازرگانی، آزادي کار و آز

شامل امنیت جسمانی و (هاي فردي ها را به آزاديیکی دیگر از نویسندگان انواع آزادي). 679

هاي ي آزاد،)و آموزششامل آزادي باور، بیان، مطبوعات ( آزادي اندیشه ،)امنیت روانی

شرکت و تشکیل شامل (ارکتیهاي مش آزادي،) و بازرگانیشامل مالکیت، شغل(اقتصادي 

) 150- 127: 1393ویژه،(داندمی) گردهمایی

این دو مفهوم چنان در دانش حقوق .  دوم پیوند جدانشدنی حق و آزادي استنکتۀ

عموماً عنوان اند و  نامیدهنیزهاي بشراند که حقوق بشر را آزاديبه هم پیچیده شده
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جمله از(هاي بشر استها نوشته شده است حقوق و آزادي آزاديهایی که دربارةکتاب

 اگرچه سعی نیزدانان غربی  برخی از حقوق.)1388تمنی طباطبایی،؛ مؤ1384هاشمی،

اندآوردهها را با هم  اما درنهایت آن،ها قائل شونداند تمایزي بین حقوق و آزاديکرده

 و jus مدرن نیز در تمایز بین ، جان لاك از پدران اندیشۀ)32- 28: 1399زارکا،: نک(

lexکند که  بیان میjusها آزادي عمل دارند و قانون یا  یا حق یعنی انسانlex به معناي 

: 1402لاك،(کنددهد و برخی را منع میآن چیزي است که برخی کارها را اجازه می

رو در این  ازاینداند؛ها جدا نمیها را از حقها آننیز در ذکر مصادیق آزاديملکم ). 20

. اندها با هم دیده شدهوق و آزاديمقاله نیز این سنت رعایت شده است و مصادیق حق

؛  اندیشمندان کلاسیک با آزادي و مصادیق آن استنکتۀ سوم نحوة مواجهۀ

لاك، روسو، منتسکیو، میل و دیگران از هابز، جدید از جمله کدام از پدران اندیشۀهیچ

این بحث که حقوق را به حقوق . اندبندي دقیق ارائه نکردهآزادي و انواع آن تقسیم

اند موضوع ها و حقوق بشر تقسیم کردهاجتماعی و مدنی و سیاسی و یا سه نسل آزادي

 بشر پدید جهانی حقوقز جنگ جهانی دوم و پیدایش اعلامیۀجدیدي است که بعد ا

 دوم قرن نوزدهم عقاید خود را خان در نیمۀفراموش نکنیم که ملکم. آمده است

در این مقاله نیز ما از همین روش . نوشت که هنوز این مباحث مطرح نشده بودمی

هاي جدید را بر ملکم بار کنیم اجتناب بنديایم و از اینکه این تقسیمتبعیت کرده

ها بسیار کوتاه است که د که اشارات ملکم به برخی از آزاديعلت دیگر این بو. ایمکرده

.رودگاه از یک یا دو سطر فراتر نمی

ادي با اندیشمندان و پدران خواهان ایرانی در طرح مفهوم آزچهارم اینکه مشروطه

کسانی مانند لاك یا جان استوارت میل در . هایی داشتند مدرن در غرب تفاوتاندیشۀ

ي مدرنیته و جهان جدیدي که چند سده پیش آغاز شده بود آراي بستر و فضاي فکر

هاي فلسفی آزادي و ارادةاغ بنیانرو به سر ازاینکردند؛یخود در مورد آزادي را بیان م

 و تعلق حاکمیت انسان، نسبت آن با حقوق طبیعی، اومانیسم و حق شرکت در حکومت

واهان ایران در فضایی به نوشتن آثار خرفتند؛ این در حالی است که مشروطهبه مردم می

برد و مشروطیت زمین در دوران سنت خود به سر میخود همت گماشتند که ایران

خواه، بخش رو پدران مشروطه ازاین؛ بودنیزنوعی آشنایی با تجدد و مدرنیته ایران به
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وماً ها عمآن. اعظم نیروي خود را صرف آشنایی با مظاهر تجدد و مفاهیم آن کردند

کردن زادي، برابري، سلطنت منظم، محدود از بحث در مورد مفاهیمی مانند آپیش

ابتدا به ذکر مقدماتی در مورد کشورداري جدید، اهمیت عقل، آیین ترقی و... قدرت و

دست اینگرفتن تمدن غرب از ما و مسائلی ازپیشرفت، اهمیت علوم جدید، فاصله

توان از مفاهیمی  کنند بدون وجود این مقدمات نمیپرداختند تا به خواننده گوشزدمی

کردن این مفاهیم در دیگر براي واردعبارت بهد آزادي، برابري و قانون سخن گفت؛مانن

.هاي دیگر انجام شودعظیم در حوزهایران ابتدا باید اصلاحاتی 

جمله آزادي ضروري ها را براي ورود مفاهیم جدید ازمقدماتی که ملکم آن

او بر این باور . ها اشاره خواهد شدانست متعدد بودند که در ادامه به برخی از آندمی

و براي ) 76: 1388ملکم،(است » نقصِ ترکیبِ دولت«بود که مانع اصلی پیشرفت ایران 

جا بالاتفاق ی همهآیینِ ترق« زیرا این کار باید از تجربۀ کشورهاي دیگر استفاده کرد؛

 معتقد بود اصول تنظیمات که  ملکم.)99: 1327ملکم،؛ 73همان، (»کندحرکت می

که  کشورداري در جهان جدید است را یا باید بدون تغییر از غرب بیاوریم و یا اینلازمۀ

دیگر در اعمال دیوانی یا باید عبارت به؛)30: 1388ملکم،(ها را اختراع کنیمخودمان آن

انصد سال او معتقد است ما در پ. یریمها سرمشق بگمقلد متقدمان باشیم یا از فرنگی

 او بارها در ؛)107همان،(ایم کشورداري انجام ندادهگذشته هیچ کاري در زمینۀ

که فرق علم و عقل را هاي ایران این است کند که یکی از بدبختیرسالاتش اشاره می

مان،ه(استو بر این باور است که عقل انسانی بدون علم هیچ ) 91: همان(ایمنفهمیده

ترین داري را آسان به اعتقاد ملکم مشکل ما در ایران این است که علم مملکت.)74

رو اگر به  ازاین هرگز حاضر به یادگیري آن نیستیم؛و) 132همان،(دانیمصنعت می

دانند و از رجال ایرانی گفته شود یک شمع بسازید بلافاصله آن را کاري تخصصی می

. پذیرنددرنگ آن را میر بگویید وزیر شوید بیزنند، اما اگآن سر باز می

کند و در تمثیلی وضعیت ایران را شبیه به این او وضعیت ایران را بسیار بد توصیف می

همان،(ند و هر کس براي خودش سازي بزندداند که سی نفر یک سنتور داشته باشمی

بدون ... چیست؟ ورود؟ طرح ما  کجا مینویسد کشتی دولت دیگري میدر رسالۀ. )121

جوش و طغیان قدرت « این در حالی است که ؛)251همان،(تعیین مقصد سرگردانیم
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. »بقاي دولِ بربر را محال ساخته است«و ) 186همان، (ز تصور ماستخارج ا» فرنگستان

بعدازاین، دول روي زمین یا باید مثل دول فرنگستان باشند یا منکوب و مغلوب قدرت 

کند که هرچه قدر بگویم نخواهم توانست اولیاي دولت ایران را به ید میایشان بشوند و تأک

.)284همان،(ان ملتفت کنمعظمت خطر ایر

به باور ملکم حکومت دو . دهدبندي ارائه میها نیز یک تقسیماو از انواع حکومت

نت مطلق یا سلطنت یا مطلق است یا معتدل و سلط. سلطنت و جمهوري: نوع است

ۀ او به دنبال این است که سلطنت مطلق.)32 و31همان،(ا غیرمنظممنظم است ی

به باور او براي ادارة کشور دو . ظم ایران را تبدیل به سلطنت مطلقۀ منظم کندغیرمن

و ) 77: 1388 ملکم،؛106 و 105: 1327ملکم،(ادارة اختیاري و ادارة قانونی وجود دارد

 درست کشور براي ادارة. رة اختیاري استان نه در نقص عزم شاه که در ادامشکل ایر

 امور را به نحو صحیح باید دو اختیار مجلس قانون و مجلس اجرا پدید آید تا بتوان

شود که گونه استنباط می از سخنان ملکم این.)106 و 105: 1388ملکم،(اداره کرد

. استرو بیشتر به تنظیمات پرداخته  ازاین؛داندتنظیمات را بر آزادي مقدم می

ترین داند، مهمییکی دیگر از موضوعاتی که ملکم براي فهم و درك مفهوم آزادي لازم م

گاه قانون به معناي موازین و اصولی در ایران هیچ.  او یعنی قانون استمفهوم در اندیشۀ

را به شکل معقولی امن و کرد و جان و مال و کار افراد اساسی که قدرت دولت را محدود می

اجرا بود که با مقررات شرعی و عرفی نیز تنها زمانی قابل. پذیر سازد وجود نداشتیبینپیش

 در جایی که حقی نیست ).67: 1379کاتوزیان،(گرفتست دولت در تعارض قرار نمیخوا

گذار نیست،  قانوننون چیزي بیش از تصمیمات خودسرانۀجایی که قا. قانونی هم نیست

ملکم به دنبال آزادي قانونی  برخی محققین  گفتۀ به).66همان، (شودمفهومی زائد می

 یکی دیگر از محققین بر این باور است که ملکم با .)210: 1399رادمرد و حقگو،(است

نتیجه بحث از قانون منجر گوید و درادي زبان و قلم سخن میتحلیل مفهوم قانون از اختیار آز

. )281: 1357مجتهدي،(نداحال هم مشود و قانون و آزادي بدونبه بحث از آزادي می

به گفتۀ. ظرفیت و آمادگی مردم است و آن بود براي ملکم مهم نیزیک مورد دیگر 

قدر  باید آننیز زیرا مردم مردم بدهد و البته این کافی نیست؛او شاه باید آزادي را به 

)5:1رةملکم، روزنامۀ قانون، شما(باشند که معناي قانون را بفهمندداراي شعور 
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ذکر شده در بالا آمدن آزادي در ایران به مقدمات  ترتیب به نظر ملکم براي فراهماینبه

. توان به ظهور آزادي در ایران امیدي داشت در غیر این صورت نمینیاز است؛

ملکم و حقوق ملت. 3

ملکـم  . شوندیها با هم آمده و مترادف گرفته م       ها و آزادي  تر اشاره کردیم که عموماً حق     پیش

 صـریح   ترین اشـارة  مهم. داندها جدا نمی  ها را از حق   نیز از این قاعده مستثنی نیست و آزادي       

نـام  » قـانون بـر حقـوق ملـت    «ه ها در قانون سـوم دفتـر تنظیمـات اسـت ک ـ       ملکم به آزادي  

نخـست اینکـه   : شمارد حقوق ملت برمی   مبناي همۀ و هشت اصل را     ) 39: 1388ملکم،(دارد

دوم هـیچ شـغل و منـصبی    د و رعایـاي ایـران حکـم مـساوي دارد؛    ر حق جمیع افراقانون د 

 چهـارم   ؛ سوم آحاد رعایاي ایران به منصب دولتی حق و حکم مساوي دارند            موروثی نیست؛ 

ایـا را حـبس     تـوان رع   پنجم نمـی   حکم قانون؛  مگر به  توان گرفت از رعایاي ایران چیزي نمی    

حکـم قـانون؛  رعیت جایز نیست مگر بهر مسکن هیچ  ششم دخول دحکم قانون؛کرد مگر به  

بیـان  بـه  ؛حکم قانون است  هفتم عقاید اهل ایران آزاد است و هشتم تعیین مالیات هرساله به           

کننـد از هـشت حـق یـا         دیگر ملکم معتقد است که افراد و رعایایی که در ایران زندگی مـی             

برابـري،  بـر  هـا را حـق   اندکی تسامح آن  توان به زبان امروزین و با     آزادي برخوردارند که می   

آزادي شغل، آزادي دارایی و مالکیت، آزادي تن و منع بازداشت خودسـرانه، آزادي مـسکن،                 

. آزادي و حق بر حریم خصوصی و آزادي عقیده دانست

تـوان گفـت نخـستین     حثی نیست و حتی می    در خصوص اهمیت این هشت قاعده ب      

اي بیـان شـد و بعـدها دیگـر     رت توسـط نویـسنده  بار در ایران حقوق ملت به این صـو     

ها اصولی بود کـه در یـک کلمـۀ    ترین آننویسندگان این لیست را تکمیل کردند که مهم       

را در آن رسـاله بـا    حقـوق بـشر و شـهروند فرانـسه         مستشارالدوله آمد و مواد اعلامیـۀ     

 ـ             بااین توضیحاتی آورد؛  ؛ت اسـت  حال چند نکته در ذکر ایـن هـشت قاعـده داراي اهمی

قـانون در اندیـشۀ ملکـم    . زنـد ون پیوند مـی    این موارد را به قان     تمامنخست اینکه ملکم    

و او هــر چیــز را در نــسبت بــا قــانون ) الــف1402مرادخــانی،( کــانونی داشــت نقطــۀ

کند و بر این بـاور اسـت        ها نیز او همین کار را تکرار می       در خصوص آزادي  . سنجیدمی

 این سخن امروز وجهـی نداشـته    البته شایدا معین کند؛ها راديتواند آزکه تنها قانون می   
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هـا  انـد کـه قـوانین بـا آن        ها در جهان جدید در جایی ایستاده      ها و آزادي   زیرا حق  باشد؛

برخـی از متفکـران   . ان معتبرنـد شوند و حتی اگر در متن قوانین نیایند همچنسنجیده می 

 بـراي نمونـه منتـسکیو آزادي را    زدنـد؛ مـی آزادي را به قانون پیوند       روشنگري نیز    دورة

القوانین آشـنا بـود و آن را        ملکم نیز با کتاب روح    . دانستمیعمل در چهارچوب قانون     

دوم اینکـه  . زیاد این نکته را از او وام گرفته اسـت احتمال به ؛خوانده بود » قرآن حقوق «

 ـ   هاي فراوانی هست  هرکدام از این موارد داراي مبانی و پیچیدگی        کـردن  ستند و صرف لی

البته ملکم متوجـه اهمیـت ایـن مـوارد اسـت و از              . تواند کمکی به ایران بکند    ها نمی آن

نویسد در فرانسه براي این چند خط، هشت کرور آدم تلف شـد و هـرکس                رو می همین

ملکـم، ( سال عمـر صـرف آن معـانی کـرده اسـت     معناي این چند سطر را بیابد یعنی ده    

سطر قـانون ده  نویسد در انگلیس و فرانسه براي هر  می دیگري نیز در جاي . )39: 1388

ان انتظـار داشـت در      تـو  با توجه به این مطالب نمـی       ؛)132همان،(کرور انسان تلف شد   

کردن این موارد پیچیـده در چنـد سـطر کوتـاه و بـدون بررسـی مبـانی               ستایران با فهر  

هرکـدام  .  رعایت شوند  د بیایند و  ها پدی فلسفی و نظري و سیاسی آن مفاهیم، این آزادي        

هـا از جانـب     خوردند، به ایراداتـی کـه بـر آن        از این موارد باید با تاریخ ایران محک می        

  مقدمات ایـن   تر اینکه   شد و مهم  شد پاسخ داده می   ایران وارد می  ) شرعی و عرفی  (سنت

حکومـت   حکـومتی بـا یـک        که از لحاظ شیوة   زمانی براي نمونه    شد؛ها فراهم می  آزادي

یم و از لحاظ فلسفی هنوز مفهوم حقـوق بـه معنـاي مـدرن و مفهـوم               یروهخودکامه روب 

نیـز انسان به معناي جدید آن پدید نیامده و از لحاظ اقتـصادي و فرهنگـی و اجتمـاعی             

توان انتظار داشـت بـا چنـد    داراي شرایط نابسامانی بودیم؛ در چنین وضعیتی چگونه می    

سوم این مسئله اسـت کـه   . در ایران به رسمیت شناخته شودها سطر این حقوق و آزادي  

ها تنها این هشت مورد را انتخاب کرده است و           حقوق و آزادي   ۀچرا ملکم از لیست هم    

. اشـاره نکـرده اسـت     . ..وآمـد و  زادي مطبوعـات، آزادي رفـت     به مواردي چون آزادي بیان، آ     

 در دفتـر    د، امـا  هـا مطلـع بـو     يچنانکه در ادامه خواهیم دیـد ملکـم از دیگـر حقـوق و آزاد              

 ـ  می. تنظیمات فقط همین موارد را آورده است       ه ایـن پرسـش چنـد نکتـه را     توان در پاسـخ ب

 در  دانست و بـه همـین دلیـل       تر می  مهم ها احتمالاً او این موارد را از دیگر آزادي        مطرح کرد؛ 

ارد کـه او بـراي    وجود دنیزاین احتمال   . ترین کتاب خود این هشت مورد را آورده است        مهم
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. ها تأکید کرده اسـت دانست و بر آن تر می ها را مهم  وضعیت ایران آن زمان رعایت این آزادي      

که دفتر تنظیمات نخستین کار ملکم بـود، او در اینجـا   آنجاتوان گفت ازدر پاسخ دیگري می 

ثـار  ست و سایر موارد را به آ      ها سخن گفته ا   از این هشت مورد در خصوص حقوق و آزادي        

هـاي دیگـر بـه انـواع دیگـري از حقـوق و        خود واگذار کرده است که بعدها در نوشته       آیندة

 ملکـم از کلمـاتی    چهارم اسـتفادة  . رسدتر به نظر می   ها اشاره کرد که این پاسخ محتمل      آزادي

او از اهـل مـذهب و       . اي نهفتـه اسـت    به باور ما در این سخن نکته      . مانند افراد و رعایا است    

شود کـه او هـر فـردي کـه رعیـت      کند و چنین استنباط میي مردم ایران استفاده نمی دین برا 

چنین سخنی در آن زمان جـسارت زیـادي   . داندها میدولت ایران باشد را مستحق این آزادي  

.شودهاي او محسوب میخواست و از نوآوريمی

انواع آزادي. 4

 ملکم به بحث حقوق رةترین اشا معروفجز دفتر سوم تنظیمات که حقوق ملت نام دارد وبه

ها نیز در آثارش اشاره کرده  چنانکه اشاره کردیم او به انواع دیگري از آزادي؛هاستو آزادي

نویسد اصول قوانین فرنگستان دهد و میها ارائه میاو در جایی لیست دیگري از آزادي. است

عرض و ناموس، اطمینان مال، اختیار اطمینانِ جان براي اهالی، اطمینان : به قرار زیر است

معروف و نهی از منکر، تحقق اجتماع به جهت امور خیریه، بهآزادي زبان و قلم یا همان امر

آزادي اختیار، آزادي بدن و کسب، نشر علوم و معارف، منع سیاست و جزا قبل از صدور 

آن  این موارد در قرمۀکند که ه انسان و سپس تأکید میجرم، احیاي نفوس براي ازدیاد نوع

نیز قانون  نشریۀ27 در شمارة .)7: 1327ملکم، (کنیموجود دارد، اما ما به آن توجه نمی

و آفتاب ) 27/1ة  شمار:1369ملکم، (میت، یک حیوان است نویسد انسان بدون حقوقِ آدمی

ود را که اهل آن ملک به حفظ حقوقِ آدمیت، خکند مگر وقتیعدالت در یک ملک طلوع نمی

 او حق برخورداري آزادي را برگرفته از .)151: 1388ملکم،(مستحق عدالت ساخته باشند

وطنان، مختار مال  همبه گفتۀ او حقوق آدمیت یعنی شما و همۀ. داندذات و سرشت آدمی می

یک از و مختار مسکن و مختار کسب حلال و مختار کلام و مختار قلم خود باشید و هیچ

بینیم او در اینجا نیز ه میچنانک. حکم قانوناحدي نتواند مانع شود مگر بهحرکات شما را 

اي منسوب به ملکم است نیز تأکید شده  غیبیه که رسالهدر رسالۀ. کندضابطۀ قانون را وارد می

 ملکم ؛)5: 1327ملکم، (شودمحفوظ می» ۀ اهالیحقوق شخصی«است تنها با وضع قانون، 
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 تأکید .)2شمارة: 1369ملکم، (داندقانون را حفظ حقوق عامه میهمچنین در تعریف قانون،

تر اشاره کردیم که ملکم پیش. هاست دیگري به آزادي در لسان او اشارة1بر حقوق عامه

 دیگري را کارگیري حقوق عامه نکتۀنجا با بهدر ای. زندها را با مفهوم قانون پیوند میآزادي

یکترتیب ازاین بهداند؛آزادي و قانون را دوسویه میو رابطۀکند و آن این است که ا میبیان

مل در حدود قانون طرف قانون را حفظ حقوق عامه دانسته و از طرف دیگر حقوق عامه را ع

 ملکم همچنین معتقد است قانون براي تضمین حقوق مردم باید مشتمل بر تعریف کرده است؛

 شهادت دروغ،  بدنی، تهدید به قتل،، قتل نفس، صدمۀتوقیف غیرقانونی: منع موارد زیر باشد

ها  دیگري از حقوق و آزاديفهرستکه در این موارد نیز ) همان(تهمت و اجحاف مالی

 رساله 117همان،(کس حق حبس دیگري را نداردسد هیچنویدر جاي دیگري می. هستند

. رانه استاي به منع حبس غیرقانونی و بازداشت خودسکه اشاره) دفتر قانون

نخست اینکه ملکم به انواع مختلفی : دو نکته در مورد این سخنان ملکم وجود دارد

ها و  هیچ توضیحی در خصوص این آزاديها اشاره کرده است، اماق و آزادياز حقو

ها کفایت کرده کردن آنده است و صرفاً به فهرستها ارائه ندابندي دقیقی از آنتقسیم

. رود کوتاه یک سطري فراتر نمی اشارة ازهاآزاديدربارة رات ملکم تمام این اشا. است

 ملکم  شریعت است که یکی از وجوه اندیشۀها دردوم اصرار ملکم به وجود این آزادي

طور  قانون بهمۀ یکی از محققین حتی در بیشتر صفحات روزناۀاست و به گفت

ن قوانین مبتنی بر احکام اي به ملازمت مجلس و قانون شریعت و تدویکنندهکسل

 ملکم معتقد بود خداوند .)326: 1382آجودانی،(مجتهدین و اسلام تأکید شده است

 این  مواهبی عظمی ساخته است که مجموعۀهنگام خلقت انسان او را صاحب و وارث

اصول قوانین و حقوق طبیعی افراد برگرفته از فرامین و . مواهب حقوقِ آدمیت است

هاي ها را به بهترین شکل ممکن در کتاب آني الهی است و ائمه و حکماانبیاارشادات 

ها را اند و باید آناند، اما ملل شرق این حقوق خود را فراموش کردهآسمانی خود آورده

کم در خصوص اثبات این موضوع  ملترین رسالۀمعروف. )209: 1327ملکم،(بیدار کرد

 این رساله در اصل به زبان ؛)165- 1388:158ملکم،(رسالۀ مدنیت ایرانی است

انگلیسی ایراد شده است و موضوع یک سخنرانی او در حضور مخاطبان انگلیسی است 

رسد ملکم از نخستین کسانی است که از این تعبیر استفاده کرده استبه نظر می. 1
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جز خوانی دارند به اصول اسلام با تجدد همکه تمامکه به دنبال گفتن این موضوع است 

سلام و  شریعت اها در خزانۀاصرار ملکم به اینکه همۀ قوانین و آزادي. د زوجاتتعد

قرآن موجود است باعث شده است که میان شارحین آراي او و معتقدین و منتقدینش 

برخی معتقدند که این باور حقیقی ملکم بوده است و . نظر زیادي ایجاد شوداختلاف

او براي دیگر عبارت بهدانستند؛راي استراتژي اصلی او میبرخی آن را یک تاکتیک ب

 نیازمند حمایت فقیهان بود و از طرفی به همراهی مردمی درسیدن به اهداف اصلی خو

کردن و همراهرو براي همدلاي دینی غرق شده بودند نیاز داشت؛ ازاینکه در باوره

 و رغ از اینکه نیت ملکم چه بودهفا. این دو دسته به گفتن این سخنان اقدام کرده است

خان براي اثبات ین است که ملکمردیدي نیست و آن ابر ما پوشیده است؛ در یک نکته ت

علت این امر به باور ما عدم آشنایی او با . ادعاي خود هیچ دلیل قوي نیاورده است

توانست با  علوم سنتی نداشت و نمیملکم تحصیلاتی در حوزة. سلامی استسنت ا

گویند و با استناد به آیات و روایات این باور خود را ثابت زبانی که فقیهان سخن می

ب  یک کلمه رفع کرد و با استناد به کتاص را بعدها مستشارالدوله در رسالۀاین نق. ندک

ها در سنت اسلامی ریشه دارند  حقوق و آزاديو سنت کوشش کرد نشان دهد که تمام

.و تعارضی با هم ندارند

ایشان ها نام برده و بدون هیچ توضیحی رههایی که ملکم از آن آزاديۀاز میان هم

 مفصل کرده است و کوشش کرده است به وجوهی از ست به چند مورد اشارةکرده ا

. ها خواهیم پرداختها بپردازد که در ادامه به آناین آزادي

امنیت مالی و جانی.5

؛ دشو وسیعی است که امنیت را نیز شامل میعناي وسیع خود شامل گسترةآزادي در م

هاي بشر نوشته شده است امنیت را  و آزادي حقوقهایی که دربارةرو در تمام کتابازاین

 که در صفحات قبل به برخی از این تقسیم دانندمییکی از نخستین نمودها و مصادیق آن 

. در حقیقت امنیت خوانشی از آزادي است.  اشاره کردیم- ها بر امنیتو تأکید آن-هابندي

 انسان زمانی کهرا ندارد و  انسان فاقد آزادي حیات باشد یعنی امنیت تن و جان زمانی که

وکار را نداشته باشد هر تلاشی بکند همواره در این آزادي مالکیت و دارایی و حق کسب

گونه امنیت مالی هیچخطر است که دولت آن را از او بگیرد و اموالش را مصادره کند و 
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ر ذیل اند و د شده مهمدانان به درستی متوجه این نکتۀرو حقوق ازایننخواهد داشت؛

ملکم نیز به . گویندها از امنیت سخن میعنوان یکی از مصادیق حقوق و آزاديها و بهآزادي

ها را برجسته هایش آنکند در نوشتهدهد و کوشش میامنیت مال و جان اهمیت زیادي می

راحتی جان افراد را بدون دو موضوعی که در ایران هیچ اهمیتی نداشتند و حاکمان به. کند

ملکم در نداي عدالت به . گرفتند و اموال افراد نیز امنیتی نداشتقاعده و ترتیبی میهیچ 

ترقی وجود نخواهد به اعتقاد او بدون ایمنی جان و مال، . کندامنیت جانی و مالی اشاره می

 همچنین بدون عدالت، آزادي نخواهد بود و بدون آزادي، نه ثروت ملی وجود داشت؛

به باور او ملل اروپایی نیز تنها بعد از پیکار . ت و نه آسایش فرديخواهد داشت و نه رضای

دست ت و آزادي و حکومت انتخابی را به عدال- به درجات مختلف- زیاد موفق شدند 

و جانی اختصاص  به امنیت مالی نیز قانون 5سرمقالۀ شمارة) 159: 1388ملکم،(آورند

کند که براي اجراي این قوانین، میل  به سخنانش اضافه میي جدیددر آنجا نکتۀ. دارد

ملکم، ( باشند که معنی قانون را بفهمندقدر شعور داشته ایننیزباید خلق . پادشاه کافی نیست

)5/1شمارة: 1369

امنیت جان و مال و ناموسِ آحاد  «:کند که اشاره مینیز دیگري ملکم به نکتۀ مهم

ملکم،. (برقرار خواهد شد» طور محکمونی بهتبعه نه بر الفاظ واهی، بلکه بر ترتیبات قان

کند ها اشاره میبه اسم آزاديدر اینجا او برخلاف دفتر تنظیمات که تنها ). 154: 1388

گوید که رو میآن نیز اشاره کرده و ازاین» ترتیبات قانونی «به لوازم یا به گفتۀ خود به

 همچنین ؛)143همان، (شیمباید یک مجلس قانون داشته بابراي امنیت مالی و جانی 

ملکم در اینجا به . اري شودبراي وجود و تضمین این دو حق باید عدالت در جامعه ج

کند که عدالت شخص شاه ارتباطی با عدالت اداره ندارد و امنیت  مهمی اشاره مینکتۀ

خانه به قوانین نیاز دارد و بدون عدالت. است» عدالت اداري«مالی و جانی بسته به 

 تفکیک میان ،)185همان،(یح، امنیت مالی و جانی محال استنین و ضمانت صرقوا

خانه و ترتیبات قانونی نکتۀعدالتمیل پادشاه و عدالت شخص او و همچنین ایجاد 

. مهمی است و به باور او براي ایجاد آزادي دومی اهمیت بیشتري دارد

 او امنیت مالی و جانی  به گفتۀ.کند این دو حق اشاره می بهنیز قانون او در روزنامۀ

کند که امنیت  همچنین تأکید می؛)5/1، شمارة1369ملکم، (ودافراد باید رعایت ش
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ان و مال خود کاملاً مطمئن جماعت یعنی اینکه هر یک از اعضاي جماعت باید از ج

.)13/2همان، شمارة(باشد

جایی دهد و حتی دربینیم او به امنیت مالی و جانی اهمیت زیادي میچنانکه می

ي سلطنت، امنیت مالی و جانی بهترین مستحفظ سلطنت و بهترین ضامن بقا «:نویسدمی

گرفتن ملل مشرق زمین حتی علت استعمار و تحت سلطه قرار او .)186: 1388ملکم،(».است

 او چون در ملل آسیا امنیت مالی و جانی وجود ندارد،به گفتۀ. داندفقدان این دو حق میرا 

نویسد  اصول ترقی نیز میدر رسالۀ). همان، همانجا(دانندها تصرف آن را حق خود مییفرنگ

ت که مبنا و شرط کار کند امنیت مالی و جانی اسآن تدبیر بزرگ که هندوستان را آباد می

منیت جانی و ها ا حقوق و آزاديترتیب از میان همۀاین به.)137: 1340آدمیت،(انسانی است

کند این نکته را برجسته کند که براي خان اهمیت زیادي دارد و کوشش میبراي ملکممالی 

. رهایی از نفوذ کشورهاي بیگانه و نیز اقتدار سلطنت باید این دو حق رعایت شوند

، صراط مستقیم به ملکم تعلق نداردچنانکه در مقدمۀ این مقاله اشاره کردیم رسالۀ

. اندرساله را مبناي سخنان خود در مورد او قرار داده شارحین آراي او این تماماما 

توان گفت آن را  این مقاله متأثر از ملکم بوده است و میةتردید نویسندچنانکه گفتیم بی

نیت جان و در مورد ام. در شرح سخنان کوتاه و مبهم ملکم در مورد آزادي نوشته است

 است که نویسنده در این رساله  مهمی وجود دارد و آن ایناین رساله نکتۀمال در 

صورت کوشش کرده است امنیت جانی و مالی که ملکم بر آن تأکید کرده بود را به

تسهیل معاش و تکمیل نفس دو موضوع این نویسنده معتقد است .  دهیدمفصل توضیح

رکن اول :  به اعتقاد او تسهیل معاش چهار رکن دارد.)470: 1388، ملکم(ندارساله

د که کسی بهست و شخص باید اطمینان داشته باشمالی و اطمینان جانی ااطمینان 

 اطمینان مالی نیز بدین معناست که ،)471همان،(غرض و خصومت نتواند او را بکشد

). 475همان، (تواند از دست او خارج کندکسی مالی را که به حق به دست آورده است ن

 او این اختیارات ،)480همان،(انسان است یعنی آزادي براي نوع رکن ثانی اختیارات

یال، اختیار اختیار بدنی، اختیار زبان، اختیار قلم، اختیار خ: داندممدوح را شش نوع می

 رکن سوم مساوات است که دو نوع است .)481همان،(کسب و اختیار جماعت

یاز رکن چهارم امت). 485همان،(در نفوس و مساوات در حدود و حقوقمساوات 
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 فرد باشد که یا علم است یا  افزونی هنر یکواسطۀت یعنی برتري بهفضلی اس

این رساله در تنها امتیاز و نکتۀ. سالاريایستهاي است به شکه اشاره) 491همان،(عمل

هاست که به این صورت منظم در بندي از انواع آزادي یک تقسیمها ارائۀمورد آزادي

.آثار ملکم نیامده است

و کلام آزادي قلم .6

علاوه بر اطمینان مالی و جانی یکی دیگر از انواع آزادي که ملکم به آن اهمیت زیادي 

ناشر یکی از او از دلبستگان به این نوع از آزادي و خود . داد آزادي قلم و بیان استمی

.  قانون بودترین نشریات دورة تجدد ایرانی یعنی روزنامۀمهم

به . ار باشد افکار و عقاید خود را آزادانه بیان کندبه اعتقاد ملکم هر آدم باید مخت

شده است و »  زمینسلطان کرة«و علم و قلم در عصر ما تعبیر جالب او اختیار کلام 

او خطاب به . اختیار کلام و اختیار قلم: کرامات ملل متمدنه به دو کلمه منوط است

سرچشمۀ فیوض هستی را «ن خواهید باید اول ایت میگوید اگر واقعاً عدالایرانیان می

ملکم در . )145همان،(»کنیدزده یک دقیقه زودتر باز  این خلق فلکبر لب تشنۀ

 آزادي قلم است ۀدر نتیج» جمیع تنظیمات و ترقیات دنیا «:نویسد قانون نیز میروزنامۀ

ا اهل ایران درست متوجه نویسد معناي قدرت قلم رو می) 1/ 5شمارة: 1369ملکم، (

تی مردم در هر دول.  آزادي قلم استند؛ زیرا درجۀ قدرت قلم بسته به درجۀانشده

فضلا بهترین قلمِ  «:هاي درست بیان کنندد را به شیوهه خواجازه دارند افکار پسندیۀ

 قلم ۀ وزراي نامی فرنگستان، هنر و شرافت خود را به وسیلاست و همۀ» مشعل ترقی

 دنیا و کل استقلال و شکوه ملل حاصل آزادي تنظیمات و ترقیاتهمۀ. اندبروز داده

 قانون ملکم در روزنامۀ. »نون مختار باشدقلمی که به حکم قا« اما کدام قلم؟ قلم است،

؛)ن، همانجاماه( آزادي قلم است ع تنظیمات و ترقیات دنیا در نتیجۀنویسد جمینیز می

 قلم آن را مقید به قید بینیم در این فقرات او ضمن ستایش بسیار از آزاديچنانکه می

کند که آزادي کند و این سخنان را در جواب مخالفان آزادي در ایران بیان میقانون می

. دانستندومرج یکی میرا با هرج

 ملکم حائز اهمیت است این  خصوص آزادي بیان و قلم در اندیشۀ دیگري که درنکتۀ

تی دربارةنویسد وقاو می. هفته استاست که طبق نظر ملکم، آزادي قلم و بیان در اسلام ن
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ها که بیشتر از ما به اسلام زدیم معلمین معروف آنآزادي با علماي فرنگستان حرف می

. اندگویند بدبختی ملل اسلام این است که اصول اسلام را فراموش کردهند میافومعر

لیاي اسلام به دو دانند اوهمین آزادي کلام و قلم که کل ملل متمدنه اساس نظام عالم می

در کدام قانون دولتی است که . معروف و نهی از منکربهامر: اندکلم جامع کل دنیا آورده

این سخنان در راستاي . )146: 1388ملکم،(از این بیان کرده باشدتر حق کلام را صریح

 که در صفحات قبل به آن استها در اسلام  ملکم یعنی وجود این آزاديهمان اندیشۀ

 برخی محققین رویکرد امثال ملکم براي به گفتۀ.  و در مورد آن سخن گفتیمشاراتی شدا

. )124: 1387آجدانی،(اندیشانه بودم و مفاهیم و نهادهاي جدید مصلحتآشتی بین اسلا

و ) 138: 1388ملکم،( ملکم دین اسلام مخالف مدنیت نیست فراموش نکنیم که در اندیشۀ

به اینکه آزادي قلم و بیان با امر؛)همان، همانجا(ل ترقی است معتقد است اسلام همان اصو

معروف و نهی از منکر یکی گرفته شوند در میان برخی از روشنفکران عصر مشروطه رواج

بهرا با امر» اختیار و آزادي زبان و قلم« یک کلمه مستشارالدوله نیز در رسالۀ. داشت

ها به ظرایف و قیقت این است که این بحثح. معروف و نهی از منکر یکی شمرده است

براي . خان از ورود به آن ناتوان بودندي دقیقی نیاز داشت که امثال ملکمهااندیشیباریک

هایی در الهیات یکی بحث:  جدید وجود داردث در مورد آزادي دو سطح در اندیشۀبح

رو افکار  ازاینم دادند؛هایی در اندیشۀ قدما انجامسیح است که متألهین بزرگ با دگرگونی

شد کسانی مانند توماس قدیس یا ویلیام اهل اوکام اگرچه در بطن سنت قدمایی بیان می

راه دیگر در آغاز دوران . هاي بعد و پیدایش مفاهیم جدید شدمبنایی براي تحولات سده

جاد د در آن گسستی اساسی ایها با تسلطی که بر مبانی سنت داشتنجدید رخ داد که مدرن

دهد که تسلطی ژرف  برابري و آزادي نشان میراي نمونه آراي لاك و هابز دربارة بکردند؛

از طرفی اندیشۀ. ر مشروطیت رخ داددر ایران اما وضعیتی خاص د. بر سنت قدمایی داشتند

 چنانکه روزنتال نشان حاق فرو رفت و مبانی قدیم به بوتۀ فراموشی سپرده شد؛قدیم در م

 در .)1379روزنتال،(شت متفاوت از مفهوم آزادي داشتندلمان چندین برداداده است مس

هاي سنتی از آزادي تحولی اساسی پیدا نکردند و معناي جدید عصر جدید آن برداشت

 از طرف دیگر با مبانی فلسفی ت قدیمی آزادي در سنت پدید نیامد؛آزادي از دل برداش

.داشت که آن مفهوم جدید توضیح داده شود آشنایی ژرفی وجود ننیزمفهوم جدید آزادي 
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هانقش مردم در ایجاد و رشد آزادي.7

او بر این . استگوید تأکید بر نقش مردم یکی از نکاتی که ملکم در مورد آزادي می

توجه باشند هر کوششی ها به آزادي بیاگر آن. نداباور است که لازمۀ آزادي، مردم

ترین اشارات ملکم به نقش مردم در فقراتی است وفیکی از معر. نتیجه خواهد بودبی

که براي آخوندزاده نقل کرده و او آن را ثبت کرده و تأکید کرده است که این سخنان را 

هایش براي اشاره به امه تعبیري که آخوندزاده در ن- »القدسزبان روح«مستقیماً از 

اسم . ظلم مصدر است ملکم، به گفتۀ. شنیده است- بردکار میخان بهشخص ملکم

رفع ظلم بسته به این است یا ظالم ترك . فاعل آن ظالم است و اسم مفعول آن مظلوم

صیحت هزار سال نده.  نکند و حالت سوم وجود نداردظلم کند یا مظلوم ظلم را تحمل

عاقبت امثال ولتر، روسو، .  دست بردارد فایده نداشتو وعظ کردیم که ظالم از ظلم

:ابو گفتند براي رفع ظلم نباید به ظالم پرداخت بلکه به مظلوم باید گفتمنتسکیو و میر

م بیشتري چرا متحمل ظلم مراتب از ظالتو در قوت و عدد و مکنت به«

این نکات از ) 180 و 179: 1327ملکم،؛ 307 و306: 1388ملکم،(»شويمی

م و هم در ترین فقرات روشنفکران عصر مشروطیت است و هم در رسائل ملکمعروف

او با تفکیک میان عصر جدید و قدیم به بیان این نکته .  استرسائل آخوندزاده آمده

کردند حاکم هاي گذشتگان همواره با نصایح اخلاقی کوشش میپردازد که در نوشتهمی

را به راه راست هدایت کنند، اما در عصر جدید مردم مخاطبِ مباحث قرار گرفتند و 

 بلکه او را ار رحمت از سوي پادشاه را ندارند؛ود آشنا باشند انتظاگر مردم به حقوق خ

 اصول آدمیت او در فصل پنجم رسالۀ. خواهند کردها و حقوق وادار به رعایت آزادي

)330 و329: 1388ملکم،(کندنیز این سخنان را تکرار می

 موارد متعدد او در. ها نیست ملکم به نقش مردم در رشد و ایجاد آزاديارةاین تنها اش

 ملکم حقوق و ةبه عقید. کندهاي خود به نقش مردم اشاره میلاي رسالهدیگري در لابه

ها تنها در دولت این حقوق و آزادي. هاي فردي را نباید از رأفت شاهانه انتظار داشتآزادي

 مورد هاي صادره از جانب شاه ایران دربه اعتقاد او حتی فرمان. شوندقانونی منظم یافت می

توان فساد و انحطاط قرون را با یک فرمان  زیرا نمیفایده است؛ین ایمنی جان و مال بیتضم

ها  آزادينیزو تا زمانی که مردم ) 160همان،(ملتی را از بردگی به آزادي رسانداز بین برد و 



205|خانمفهوم آزادي در اندیشۀ میرزا ملکم|

لق هم باید خعلاوه بر میل پادشاه، «: اي نخواهد داشتیچ فایدهها هرا نخواهند این فرمان

).5/1ة  شمار:1369ملکم، (».شعور داشته باشند

ملکم از واضعین مفهوم جدیدي در ایران به نام آدمیت بود که بعدها مجمعی تحت 

.  اصول آدمیت نوشت استاي دربارةلهملکم خود نیز رسا.  شکل گفتنیزهمین عنوان 

 بود منظور از مردمی غرض از اشاره به این نکته در اینجا این است که ملکم بر این باور

گویند مردمی است که به که براي آزادي خود به پا خواهند خواست و به ظالم نه می

 او انسان، پادشاه روي زمین است و خطاب به به گفتۀ. صول آدمیت پی برده باشندا

او معتقد است ). 326: 1388ملکم،(»اگر طالب قدرت هستی آدم شو«: گویدایرانیان می

).347همان،(توانیم از زندان رها شویمیت میرت آدمتنها به قد

د و ندان مردم روا میآنچه سد آزادي مردم شده است ظلمی است که حاکمان بر

 اشاره رو ملکم وقتی به آزادي ازایناند؛به آزادي نیازمند عبور از ظلممردم براي رسیدن 

نچه خلاف حق است، ظلم ۀ او آدر اندیش.  ظلم بپردازدکند ناچار است به مسئلۀمی

دفع ظلم ممکن نیست مگر در جهاد .  ظلم مخرب است و دفع آن راحت استاست،

سکوت در برابر ظلم، منتهاي نامردي  «: نغز اوۀبه گفت. با ظالم و مشارکت با مظلوم

 او استیلاي ظلم، روح بینش را در این ملک خفه به گفتۀ. )329- 324همان،(»است

طوري عادت وق ملت، اهلِ اینجا را به عمل و ذلت اسیري بهغاصبان حق. ه استدکر

اقدس «: نویسدو می) 356همان،(کنندها تصور وضع دیگري نمیچارهاند که این بیداده

و دولتی که حقوق اتباع خود ) 3/23ة  شمار:1369ملکم، (»حقوق دنیا، حق مردم است

اعتقادات ملکم این است که دولت یکی از . »ارذلِ دزدهاي روزگار است«را پایمال کند 

کنند طرف نجباي ایران فکر مییک ازخواهند؛دانند از هم چه میان نمیو ملت در ایر

کنند که  مردم خیال میهاي بزرگ و از طرف دیگر عامۀوادهدولت یعنی حفظ خان

ن داند چه چیزي از دستگاه دیوانه رعیت می. گذران جمعیت ایشان را باید دولت بدهد

اي به  که اشارهداند چه چیزي باید به رعیت بدهد،باید بخواهد و نه دستگاه دیوان می

: به اعتقاد او دولت سه تکلیف دارد. تضاد همیشگی میان دولت و ملت در ایران است

که دولتی ) 114: 1388ملکم (حفظ استقلال ملی، حفظ حقوق جانی، حفظ حقوق مالی 

. بسیار حداقلی است
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ها در کشوري رعایت و اجرا نشوند و مردم خودشان آن را  که حقوق و آزاديتا زمانی

به اعتقاد او آفتابِ عدالت در یک . توان دل بستچیز دیگري نمیمطالبه نکنند به هیچ

آدمیت خود را مستحق که اهل آن ملک به حفظ حقوق کند، مگر وقتیملک طلوع نمی

فر به من چه ایم که مستحق سعادت باشیم و کهما در این ملک چه کرد «:عدالت بدانند

کند و بر لزوم همراهی بار نیز به زنان توجه می او یک.)151همان،(»ایمرا اختراع کرده

گر با همراهی نصف رود مگوید هیچ طرحی پیش نمیصراحت میآنان تأکید کرده و به

.)7:3شمارة: 1369ملکم، (جمعیت یعنی زن

. ها بسیار جالب است در پیدایش آزاديهام به مردم و نقش آناین حجم از توجه ملک

ها این است که تا زمانی که مردم ماحصل سخنان ملکم در مورد نقش مردم در پاسداشت آزادي

. توان به پیدایش آن امیدي داشتها معتقد نباشند و در راه آن کوشش نکنند نمیبه آزادي

حد آزادي. 8

 آزادي همواره با یک پرسش از جانب مخالفان آزادي سئلۀخواهان در طرح مآزادي

دانسته و وجود آن در کشور ومرج یکی  آن این است که آن را با هرج؛شدندمواجه می

 مخالفان آزادي همچنان این نیزجالب است که حتی امروز . دانندنظمی می بیرا مایۀ

ها همواره بر این و آزاديدانان در طرح موضوع حقوق حقوق. کنندایراد را وارد می

ملکم . نداهایی مواجههمواره با محدودیتها مطلق نیستند و اند که حقنکته تأکید کرده

و است به این ایراد پاسخ دهد و براي آزادي، حدودنیز در حد وسع خود کوشیده

نویسد اولیاي ایران باید اول نداي عدالت میي رسالۀاو در ابتدا. ثغوري ترسیم کند

گویند آزادي قلم باعث پرستان ایران می او کهنهبه گفتۀ. دي را به مردم اعطا کنندآزا

ملکم در جواب این دسته . شود و کارگزاران آرام نخواهند بودگویی مردم میهرزه

هر آدمی مختار است. اندگوید برخی عقلاي ما معنی آزادي را به کلی مشتبه کردهمی

.  اما کدام نوع آزادي؟ آزادي قانونی نه آزادي دلخواهیان کند،عقاید خود را به آزادي ب

. آید بگویندهیچ احمقی نگفته است به مردم آزادي بدهیم که هرچه به دهنشان می

 هیچ حق و هیچ .)145و144: 1388ملکم،(ادي قانونی است نه آزادي دلخواههدف، آز

که به آزادي کسی است تکلیفی نیست که حد معینی نداشته باشد و حد آزادي این 

.)145همان،(خللی وارد نکند
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به باور ملکم براي توضیح معنی آزادي، اول باید این معنی را فهمید که در عالم هیچ 

حق و تکلیفی نیست که حد معینی نداشته باشد و حد آزادي این است که آزادي 

لیف عامه به آن که حقوق و تکاازبعد. کس خللی وارد نیاوردکس به حق هیچهیچ

هاي عدلیه برپا شدند، خانهحکم قوانین مقرر شد و به اقتضاي اساسِ قانونی، دیوان

جالب ). 146همان، ( جزا در حق دیگري حرف ناحق بزنددیگر کیست که بتواند بدون

شود است که تا به امروز این حرف و استدلال در ایران توسط مخالفان آزادي گفته می

. م از نخستین کسانی است که در مقام پاسخ به این ایراد برآمده استو ادامه دارد و ملک

گیرينتیجه. 9

آزادي یکی از مفاهیم بنیادین عصر جدید است و بسیاري از بزرگان اندیشه در مورد آن 

در مشروطیت ایران آزادي در کنار برابري به دو مفهوم . اندپردازي کردهتأمل و نظریه

 بر سر آن دو صورت نیزیل شدند و بیشترین اختلاف و نزاع بنیادین آن جنبش تبد

بندي توان تقسیمتاریخ مفهوم آزادي در ایران هنوز نوشته نشده است و نمی. گرفت

 با این حال تقریباً تردیدي نیست که این مفهوم ریخی آن ارائه داد؛هاي تادقیقی از دوره

ویسان به این برداشت جدید اشاره ننخست سفرنامه.  معنایی تازه یافتدر عصر قاجار

دند وجوهی از این مفهوم را براي هاي خود کوشیشنفکران در رسالهکردند و بعدها رو

ترین  یکی از مهمرسی مفهوم آزادي در اندیشۀموضوع این مقاله بر. ایرانیان روشن کنند

ر کنار سخنان او د. الدوله بودخان ناظمران عصر مشروطیت یعنی میرزا ملکمروشنفک

اند به فهم ایرانیان سخنانی که آخوندزاده، طالبوف و مستشارالدوله در مورد آزادي گفته

هرکدام از این روشنفکران به فراخور بحثش وجوهی از این . از این مفهوم یاري رساند

. مفهوم را کاویده است

بخش . شودکوشش ملکم در خصوص مفهوم آزادي معطوف به چند بحث می

ها اختصاص یافت و توضیحی در خصوص سخنان او صرفاً به فهرست آزاديزیادي از 

تر ها کوشش کرد بیشتر و دقیق اما او در خصوص چهار مورد از آزادي،ها داده نشدآن

او سعی کرد توضیح. شودبنویسد که آزادي و امنیت جان، مال، قلم و بیان را شامل می

براي . ها چه کاري باید انجام داد پاسداشت آنند و براياها مهمدهد که چرا این آزادي

ها کرد که این آزاديهایش تأکید میاینکه سخنان او با مخالفت مواجه نشود او در نوشته
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توان عنوان نتیجۀ بحث میبه. اي نیستندهمگی در اسلام وجود دارند و موضوع تازه

 نخست فقدان  است؛ذکر مهم در سخنان ملکم در مورد آزادي قابلگفت چند نکتۀ

آنچه ما سخت به آن نیازمند بوده و . تأمل فلسفی در مورد این مفهوم بنیادین است

ها را ونه بتوانیم آنهستیم نظر به مبانی نظري و فلسفی مفاهیم جدید است و اینکه چگ

دوم ماندن .  اسلامی کنیم که همواره از این وجه غفلت شده است-  ایرانیوارد اندیشۀ

در میان سخنان روشنفکران عصر مشروطه در . ح مصادیق آزادي استاو در سط

گوید او نه تنها از مصادیق آزادي سخن می. خصوص آزادي طالبوف مقامی بالا دارد

 پرداخته است ي فلسفی آن و نسبت آن با مفهوم آزادي آزادي و معناکلمۀبلکه به نفس 

زادي یا به عبارتی معناي نظري آن  خود مفهوم آملکم دربارة. سخنانی نغز گفته استو 

 بلکه بیشتر تلاش خود را معطوف به بیان مصادیق آن کرده است و ؛سخنی نگفته است

. تواند با ایراداتی مواجه شود می،اینکه از مصادیق به معنا و کنه یک مفهوم پی ببریم

خصوصاً – این ایراد چنین پاسخ داد که این بحث باید در سطح دیگري بهتوانالبته می

خان در سطح بعد مباحث مربوط شد و امثال ملکم مطرح می-  الهیات و فلسفهدر حوزة

سوم توجه او به نقش مردم در پیدایش آزادي . کردندبه تعیین مصادیق را مطرح می

توان انتظار داشت حاکم به به اعتقاد او بدون حضور مردم و مطالبات آنان، نمی. است

 او بر این باور نبودن آزادي است؛چهارم توجه ملکم به مطلق. طا کندها آزادي اعآن

کند مرز آن با ترتیب کوشش میایناست که آزادي بدون حدومرز نیست و به

 اگرچه سخنان ملکم در به دشمنان آزادي پاسخی داده باشد؛ومرج را نشان دهد تا هرج

 اعتبار زیادي ندارند؛ با این زن ومورد آزادي در مقایسه با سخنان او در مورد قانون و

 مشروطیت در ایران در تکوین این مفهوم عنوان یکی از پدران اندیشۀحال او نیز به

اي هشک هنوز پرسشبی. نقشی داشت که در این مقاله کوشش شد نشان داده شود

 ملکم وجود دارد که نیاز است در تحقیقات زیادي در خصوص آزادي در اندیشۀ

زادي،  مانند آی نسبت بین آزادي با مفاهیم پرداخته شود؛ براي نمونههادیگري به آن

خواهی در عصر مشروطه،  آزاديتأثیر ملکم بر اندیشۀ. حق، عدالت، برابري و قانون

 او در مورد آزادي با دیگر روشنفکران عصر مشروطه و مبانی نظري ندیشۀهاي اتفاوت

. تفکر او در مورد آزادي
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The Concept of Freedom in the Thought of Mirza 
Malkum Khan 

Extensive Abstract 
Introduction: The concept of freedom is one of the most fundamental 
concepts of the new era. There is a vast literature about this concept 
all over the world. In Iran's constitutionalism, the concept of freedom 
coexists with concepts such as law and equality. The history of the 
concept of freedom in Iran has not been written yet, and it is not 
possible to provide an accurate division of its historical periods. 
However, there is almost no doubt that this concept gained a new 
meaning in the Qajar era. First, the travel writers mentioned this new 
understanding and later the intellectuals tried to clarify aspects of this 
concept for the Iranians in their treatises. In the Islamic and Iranian 
tradition, there was a concept called freedom from the past, but this 
concept was mostly understood in opposition to the concept of slavery 
or it was a concept in Sufism. Freedom in the new meaning refers to 
the concept of man and his role in determining his own destiny and 
the ability to do and not be limited by man and his independence. This 
new perception was met with oppositions and important conflicts in 
Iran's constitutionalism arose over this concept. This article examines 
this concept in the thought of one of the intellectuals of the 
constitutional era, Mirza Malkam Khan. This article seeks to answer 
the question that what was Malkam's understanding of the concept of 
freedom and which freedoms did he refer to? 
Methodology: In this article, we have investigated and found answers 
to the questions by using the descriptive-analytical method and relying 
on Malkam Khan's writings. 
Findings: Malkam Khan's words about freedom do not have a precise 
coherence, and he did not address this concept in an independent 
treatise. In all the researches that have dealt with Malkam Khan's 
thought before this article, in explaining the concept of freedom, they 
have pointed to treatises that do not belong to Malkam. By studying 
the works of Malkam, this research has come to the conclusion that he 
has made scattered references to the concept of freedom in various 
treatises and also in the law newspaper. The first point is that Malkam 
Khan considered freedom as the result of other measures and he 
believed that until the composition of the Iranian government is 
reformed and the way of governance in Iran is not changed and the 
concept of law does not emerge, we cannot hope for the concept of 



|60مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |216

freedom. Another point is that the concepts of right and freedom are 
very close in Malkam's thought, and Malkam mentions freedom and 
its types in the explanation of the nation's rights. Apart from this, he 
mentions different types of freedom in his other writings. In these 
writings, he has given dozens of examples of freedom without giving 
the slightest explanation about them. Among all the freedoms, he has 
addressed a few limited ones and provided explanations about them. 
Freedom and right to property, freedom and right to life, freedom of 
press and freedom of speech. Malkam believes that security is 
achieved by securing these freedoms. In explaining these freedoms, 
Malekum also points out the important point that none of these 
freedoms are unconditional and unlimited, and the rights of others 
cannot be violated. The interesting and debatable point in Malkam 's 
thought is that he tries to show that all these freedoms exist in Islam 
and are not something new. This view and analysis is one of the 
characteristics of Malakm's thought, and he always tries to prove that 
the topics discussed in the new world and Western civilization exist in 
Islamic thought, and he knew that this was a solution that was 
necessary for these concepts to enter Iran. Malkam Khan believed that 
freedom is for the people and until the people do not reach a level of 
freedom and cannot defend their rights and fight for it, one cannot 
hope for the emergence of freedom in a country. 
Discussion and conclusion: This research shows that Malkam Khan 
has less focused on the intellectual foundations of freedom and has 
focused more on mentioning its examples, and among the freedoms, 
he has discussed the freedom and security of life, property, pen and 
expression in detail. He also did not consider freedom as absolute and 
set limits for it and separated its border from chaos. Another point of 
Malkam is to emphasize and pay attention to the role of people and 
their desire for freedom in the emergence of the concept of freedom. 
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